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 چکیده:

خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت ب( در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که میهای حرام، غشّ )تقلّیکی از کسب

ضه کند. یا عیب پولی را که می شتری عر صحیح یک جنس خوب به م ست و  خواهد به طرف بدهد، مخفی کند و در قالب یک چیز در

سوب می سب حرام مح صادیق ک سلام، غشّ و تارائه دهد. این، از م شدت از آن نهی کرده قلّب در معامله را حگردد. ا سته و به  رام دان

اند. به هر حال امام راحل در تحریر الوسیله آن را حرام دانسته .اندمعامله فتوا داده های عملیه نیز همه علما به حرمت ایندر رساله .است

ن عیب جنس خود را بپوشتتاند و به صتتورت جنس اند که غشّ یعنی انستتاهای خود گفتهتردیدی در حرمتش نیستتت. فقها هم در کتاب

توانید پیدا کنید. یکی از مصادیق هم در روایتی که بیان شد، آب داخل کردن در شیر هایش را خودتان میخوب عرضه بدارد، که مصداق

زمینی را داخلِ د، یا سیبی بفروشبود. یا مثلاً اگر در روغن حیوانی مقداری روغن نباتی، یا دنبه آب کرده بریزد و بعد به نام روغن حیوان

شتری ارائه دهد و عیبش را نگوید،  شده را کاملاً رفو کند و به م شد، یا فرش پاره  سم روغن بفرو ا جنسِ معیوب را یروغن کند و به ا

معیوب را در ستتت. یا عیب پارچه ا هم از غلّ و غشّ و تقلّب و حرام اهعیب استتت و... اینخیال کند بیطوری درستتت کند که خریدار 

های پرتقال و ستیب و خرما جنس بد را زیر دارد، یا در جعبهاش برطرف و رفو کند و در قالب پارچه ستالم عرضته میکارخانه یا مغازه

فهمد معیوب کند، میررسی میببیند، اما وقتی زیرشان را ها را زیبا و خوب میچینند که وقتی انسان در نگاه نخست، ظاهر آنخوب می

 .تاس

 غش، ادله حرمت، تدلیس، فقهواژگان كلیدي: 

 

 مقدمه -1

های بزرگ اجتماع از گناهان بزرگ اجتماعی است که قوام و سرمایهغش در معامله موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه است، یکی

اعتماد اجتماعی و عمومی جامعه تا  برد. آثار سوء این رفتار اقتصادی در از میان بردن سرمایهیعنی سرمایه اعتماد عمومی را به غارت می

ست که پیامبراکرم سلمین برمی آن جایی ا سلام و م صرف از مواردی که مییکی .شمارداهل غش را بیرون از دایره ا توان از حقوق م

باشد که در دهد خالص و بدون مواد زائد شمار آورد این است که جنسی را که صاحب مال به مشتری و طرف مقابل خود میکنندگان به

صفتی که پنهان مانده را  سلامی به مالی که مخلوط به مال دیگری یا  شی که  .گویندمی« غش»فقه ا شیر فرو شاید اکثر ما با حکایت آن 

آید و تمام گوستفندانش را با خود بررد شتنیده باشتیم و این در  فروخت و ستراناام ستیلی میرا به مردم میکرد و آنآب در شتیر می
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شد و عبرتی  شده با شیر کردن خلاصه  سیاری از ما از غش در معامله به همین آب در  شاید آگاهی ب سفانه  شد اما متا شده با برای همه 

شیم که غش در معامله می صورتمتوجه نبا شدتواند به  صادیق متعدد دارد مثل  .ها و عناوین مختلف با انواع تقلب و غش در معامله، م

شیر، فروش سایه و تاریکی یا نور، مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد، متفاوت بودن رو و زیر جنس،  مخلوط کردن آب در  کالا در 

ها ممنوع و حرام و معامله آن هم جنس را به جنس دیگر وانمود دادن که همه این موارد در استتلام نهی شتتده و تحصتتیل مال از این راه

 .باطل است

 

 مفهوم و ماهیت غش -2

به غرض نصتتتیحت نمودن و پند خالص ندادن ، یا ظاهر کردن خلاف آنده در دل باشتتتد. )از منتهی  ] غ ِش ش [ )ع مص ( .غش

ست ت .( الارب سم ا ست از غَش ّ. )اقرب الموارد(. ا سم ا اظهار خلاف نهانی. )منتهی الارب (. عدم خیرخواهی و خبث  .یش راغشا

عیب و خیانت.  ||دراج (. خیانت کردن. )صتتتراز ازغیال اللغات (. خیانت نمودن. )منتهی الارب ( )آنن ||باطن داشتتتتن. نقیُ نرصتتتح. 

غِل ّ. )اقرب  .()اِمص ( آمیغ. )منتهی الارب  ||)غیال اللغات (. خیانت و تشتتتویش. )لفائف از غیال اللغات (. خیانت. )اقرب الموارد(. 

لو، محستتن، طل. شتتبهه ناب بودن. جابری عرببهم آمیختگی حق و با .(213ص  2ج ، غرشتتوش. )دزی ج  .الموارد(. تقلب و تزویر 

 .13۵-13۴فرهنگ اصفلاحات فقه فارسی، ص

ست، فریب و خدعه-اعم از ثمن و مثمن-ای که در جنس عوضین هر معامله شد، غشّ ا صفلازدر  .ای با کلمات ه از ظاهر کچنان#ا

ستفاده می#فقهاء سی به ا ساختن جن سیم کرده اند#جنسشود غش به معنی آمیختن و مخلوط  سم تق ست و آن را به دو ق الف ت  1دیگر ا

و #حدائقکه در این نوع چنان 1#شتتتیربه #آبو آن بنحوی استتتت که نوعاً بر بیننده پوشتتتیده و مستتتتور استتتت مثل آمیختن #غش خفی
است مثل #معلومو #مکشوفو آن آمیختنی است که بر بیننده نوعاً #غش غیر خفیب تتتت  1#است#حرام#خلافمی نویسد: بدون #مکاسب

#1#گتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتدمبتتتتتتتتتتته #ختتتتتتتتتتتابآمتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
#1است#مکروهمی نویسد #روضهکه در حدائق و این نوع حرام نیست و فقط چنان

 .یابدن کاربرد لغوی و عرفی آن است، که به یکی از امور زیر تحقق میکاربرد غشّ در کلمات فقها هما

  .پنهان کردن چیزی که مورد معامله نیست در کالای مورد معامله، مانند مخلوط کردن آب با شیر -1

شیدن آب -2 ست، مانند پا صف و ویژگی خوب در کالای مورد معامله؛ در حالی که واقعیت آن چیزی دیگرا شان دادن و سبزی ن بر 

  .های کهنه و ماندهبرای تازه نشان دادن سبزی

  .نشان دادن چیزی بر خلاف جنس و ماهیت آن، مانند آبکاری آهن با نقره یا طلا تا خریدار آن را به عنوان نقره یا طلا بخرد-3

ا اعتمادی که به وی دارد، بازگو داند خریدار باعلام نکردن عیب کالا به خریدار در برخی موارد، مانند موردی که فروشتتتنده می-۴

سلامت آن تلقی می سط او را به منزله  سی نمیبیند کند؛ از این رو، کالا را نمینکردن عیب کالا تو کند تا از عیبش آگاهی یابد. در و وار

 .شوداین صورت، اعلام نکردن عیب کالا توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب می
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بنابراین، چنانده هر دو عالم به آن  .همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشتتنده از غشّ و جهل خریدار به آن استتتتحقق غشّ در 

یابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به باشند یا فروشنده جاهل و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمی

 .ند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیستای که تشخیص آن نیازمگونه

 كم فروشی و غش در معامله -3

یکی از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده، کم فروشی است و اصل حرمتش از روی قرآن و سنت و اجماع و عقل ثابت است 

البخس «می فرمایند جزء کبائر شمرده شده و  و در روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا و در روایت اعمش از حضرت صادق

 .کم دادن در کیل و وزن یعنی هرگاه چیزی به کسی بفروشند یا ادای دینی نمایند چیزی از پیمانه و ترازو کم کنند« فی المکیال و المیزان

صاص سوره مفففین( به این موضوع اخت سوره از قرآن ماید ) شده و یک  شدیدترین بیانی داده  صریحا وعده عذاب به   در قرآن ماید 

ویل بر کم فروشان است )عتاب و شدت و محنت برای کم فروشان است( آنان که چون از مردم می ستانند و پیمانه »دارد و می فرماید: 

را برای خود تمام می گیرند و هرگاه برای مردم ترازو و پیمانه می کنند کم می کنند )و به ایشتتان ضتترر می زنند( آیا کم فروشتتان گمان 

نامه  .مردن برای روز بزرگی برانگیخته می شتتتوند روزی که مردم به پا خواهند ایستتتتاد برای امر پرورگار عالمیان ندارند که پس از

ستی که نامه  سیدن از عذاب روز جزا دست بردارند. بدر شوند و از کم فروشی و نتر سند و منزجر  ست: باید بتر ساین ا شات در  اعمال

شان بو ست )یعنی جای ساین ا شان در عمل فاجران در  ست در جهنم یا آن که اعمال ای ست و آن چاهی ا ساین ا شان  سفه کردار بد ا

شده یا این که  ست رقم زده  ست مکتوبی ا ساین چی ست( و تو نمی دانی که  ساق ا شود که آن دفتر اعمال کفار و ف شته می  ساین نو

  .بودن اعمالشان در ساین، حکمی است مقرر و نوشته شده

نکاهید و کم نکنید پیمانه را در پیمودن مکیلات و ترازو را در ستتتنایدن موزونات، »فرماید: ب چنین میقرآن کریم از قول شتتتعی 

بینم )یعنی محتاج نیستید که احتیاج شما را به خیانت وا دارد بلکه توانگرید و رسم بدرستی که شما را در توانگری و فراوانی نعمت می

ره مند کنید نه آن که از حقوقشان بازگیرید( و بدرستی که با این خیانتی که در مال یکدیگر حق گذاری آنست که مردم را از مال خود به

شما نمی تواند از آن فرار کند( و ای قوم من پیمانه  ست )یعنی کسی از  شما می ترسم عذاب روزی را که احاطه کننده ا می کنید من بر 

و تستتتاوی و چیزهای مردم را کم نکنید و در زمین فستتتاد نکنید و تباهی ماوئید را تمام بپیمائید و موزونات را تمام وزن کنید به عدل 

 زند( درحالی که تبهکار باشید )زیرا کم فروشی نظم اجتماع و امنیت عمومی را بهم می

شود که کم فروش ایمان بروز جزا و حساب روز قیامت ندارد زیرا اگر  ستفاده می  یقین بلکه کم فروش ایمان ندارد، از آیات قرآن ا

گمان مستوولیت داشتت که در روز قیامت از او بازخواستت می شتود و هر چه به مردم کم داده از او مفالبه خواهد شتد هرگز به چنین 

ار عالم حاضر و مراقب اعمال خیانتی دست نمی زد، زیرا می دانست که هرچند صاحب حق غافل و بی خبر از خیانتش باشد اما پروردگ

فرمود: پنج خصلت ذمیمه است که با پنج مصیبت و بلا  پنج بلا: در تفسیر منهج الصادقین آمده است: رسول خدا پنج صفت و. اوست

ستند که به غیر  سلط می فرماید و هیچ گروهی نی شان م شمن را برای شکنی کنند مگر خدا د ستند که پیمان  ست هیچ گروهی نی همراه ا

شان آ ستی در میان شود مگر مرگ در حکم خدا حکم کنند مگر تهید شان فاحشه )زنا( پیدا  شند که در میان شود و هیچ گروهی نبا شکار 

شه کنند مگر آنکه از نباتات و قوت ها محروم گردند و به قحط نآ سنایدن و کم پیمودن را پی شند که کم  شود و هیچ فرقه ای نبا ها پیدا 

سانند ستحقان نر شند که زکات را به م شوند و هیچ گروهی نبا شود مؤاخذه  شان باز گرفته می  امیرالمؤمنین وقتی که از . مگر باران از ای

ای مردم از خدا بترسید وکیل و وزن را تمام بپیمائید و طریق داد را در آن »فرمود: اداره حکومت فارغ می شد به بازار کوفه می آمد و می

کشید روزی مردی را در بازار دید که زعفران می. ساد نکنیدملاحظه کنید و چیزهای مکیل و موزون را به مردمان کم ندهید و در زمین ف



چربانید. حضتترت دانستتت که ترازویش درستتت نیستتت زعفران را از ترازو برداشتتت و فرمود اول ای که در آن زعفران بود میو آن کفه

یل و وزن خیانت کند فردا او را به قعر فرماید: هرکس در کمیپیغمبر اکرم .ترازو را به عدل راست کن بعد از آن اگر خواهی بیشتر بده

ها را وزن کن و او همیشتتته به این عمل مشتتتغول دوزخ درمی آورند و درمیان دو کوه آتش جایش می دهند و به او می گویند این کوه

ست شد به عیادتش رفتم در کار جان دادن بود بانگ می زد که دو  .ا سایه ای بود بیمار  صد من مالک دینار می گوید: مرا هم کوه آتش ق

می کنند گفتم ای مرد این محُ خیال است که بتو می نماید گفت نه چنین است بلکه حق است زیرا که مرا دو مکیال بود یکی ناقص 

ست ست: در حکم کم دادن بکیل و . و دیگری زائد به ناقص می دادم و به زاید می گرفتم و این عقوبت آن شماره هم حرام ا کم دادن به 

دادن بشماره است چیزهائیکه مانند پارچه و زمین بذرع و متر داد و ستد می شود کم دادنش هم بشماره است یک سانتیمتر هم وزن، کم 

شود مانند تخم مرغ، اگر کمتر بدهد و صاحبش نفهمد کم  شماره معامله می  که کم بدهد کم فروشی بر او صدق می کند و چیزهائیکه ب

ست و آن چه درباره کم فر ستفروش ا سب محرمه بیان فرموده ا صاری در مکا شیخ ان شود چنانده  شامل او می  شد  شان گفته  کم  .و

سبت به آن مقداری شتری بپردازد و اگر مرده  فروش ن ست آن را در وجه م ست و واجب شغول و بفرف، بدهکار ا که کم داده ذمه اش م

صلاً او را نمی  صورتیکه ا سبت ارل بدهد و در  ست باید بورثه اش بن صاحبش ا شرع( از طرف  سد )بنابر احتیاط با اجازه حاکم  شنا

در صورتی که مقداری را که کم داده اصلاً نمی داند باید با مشتری به مبلغی مصالحه کند و در صورت وفاتش با ورثه و اگر  .صدقه دهد

صالحه را اناام دهد شرع م شد، با حاکم  ست: حقیقت کم فر .ماهول با شی ا ستحقه بازی هم کم فرو شت آن شی چنانکه گذ که  و

مقدار جنسی که بر آن معامله واقع شده به مشتری ندهد بلکه کمتر بدهد خواه بحسب کیل و وزن، درست و مفابق باشد  صاحب مال آن

لیکن چیز بی قیمتی را جزء آن جنس کرده باشتد مثلاً صتد من گندم فروخته و همان صتد من را تستلیم مشتتری می کند لیکن پنج من 

شتری فروخته و یک من آب داخلش کرده و  خاب شیر به م ست یا ده من  صورت پنج من گندم کم داده ا ست که در این  جزئش کرده ا

صاب  ست یا ق سنگی بوزن نیم من در آن انداخته ا ست یا حلب روغنی بوزن پنج من فروخته درحالی که  شیر داده ا در حقیقت نه من 

من کمتر بدهد ولی استخوانش را از مقدار معمول بیشتر بدهد یا جنس خشکباری که باید یک من گوشت بفروشد بدون این که از یک 

بهمان حالت خشتتکی وزن شتتود و فروش رود آنرا جای مرطوبی بگذارد یا مقداری آب به آن مخلوط کند تا ستتنگین تر شتتود تمام آن 

غشوش، عالم به مفلب و گیرنده جاهل باشد. بنابراین اگر که دهنده جنسِ م قوام غش به این است .موارد کم فروشی و گناه کبیره است

شد، یا گیرنده عالم  شد عالم دهنده اینکه از اعم–دهنده، جاهل با سوب غش -جاهل یا با ست صحیح معامله و شودنمی مح  حرمت. ا

وجود ندارد و با این حال آن را  نباشتتد، آب آن در که خالصتتی شتتیر بازار در داندمی اینکه مثل ندارد؛ وجود دهنده آن برای هم تکلیفی

ستمی شکالی ندارد .خرد، این معامله غش نی شند، ایناا هم معامله ا شوش بودن جنس جاهل با  .چنانده دهنده و گیرنده هر دو به مغ

سئله این نوع . دداند که مال مغشتتوش استتت و با اینکه رضتتایت قلبی به اناام معامله ندارد، ناچار استتت آن را بخرگاهی خریدار می :م

 .شتتتود. امتتا فروشتتتنتتده عمتتل محرم اناتتام داده استتتتت؛ نتته از بتتاب غش، بلکتته از بتتاب ظلممعتتاملتته غش محستتتوب نمی

ست برابر قیمت می :مثال ست. آن فرد هم به بی ست یک نفر ا شد و طرف مقابل شخصی به دارویی احتیاج دارد که این دارو فقط د فرو

 صحیح است؛ چون رضای معاملی وجود دارد. اما برای فروشنده حرام است؛ چون کار او ظالمانه ای جز خرید آن ندارد. این معاملهچاره

 اي كتتته در  تتتنتتتر انتتت تتتام گتتترفتتتوتتتهمستتتتتوتتتور عتتتودن  تتتدیتتتعتتته. 2. استتتتتتت

صرفی که برای خدیعه و فریب اناام می شد، غش محسوب نمیت شهود با شد. لذا اگر م ستور با الف( گندمی که  مثال .شودگیرد، باید م

شودمی شخص با نگاه کردن به آن متوجه ن ست که  ست و این چیزی نی شده ا شد، به میزان قابل توجه با جو یا خاب مخلوط  ب(  .فرو

دهد که ماشین قبلاً استفاده شده شود و خریدار ببیند که رنگ قسمتی از ماشین رفته و نشان اگر ماشینی به عنوان صفر کیلومتر فروخته 

گیرد، که تصترف کاملاً ه از طرف بایع یا مشتتری در باب بیع، یا موجر و مستترجر در باب اجاره صتورت میاستت، این نوع تصترف ک

تصرف مسوور دو حالت دارد كه  .گویند. بنابراین معامله باطل نیستآمیز نمیکند و به آن، معامله غشمشهودی است، صدق غش نمی



ستوری که . ۱:شودهر دو حالت نیز غش محسوب می ست؛ مانند اینکه میوه خوب را بالای م شخیص ا با اندب دقّت و اختباری قابل ت

ست ست که با اگرچه این مفلب با نگاه اول فهمیده نمی .دهندتر را زیر آن قرار میظرف و جنس پ ستوری ا ست، اما م ستور ا شود و م

کننده و بایع بایستی بگوید که این جنس که یا خود آن غششود. بلمستوری که با اختبار اندب معلوم نمی. 2شوداندب اختباری معلوم می

وه .فیتته استتتتت یتتا اهتتل خبره و متخصتتتصتتتین بفهمنتتد؛ متتاننتتد اینکتته قفعتتات یتتک متتاشتتتین را عوض کننتتدمغشتتتوش  نک

شخص ثالث یا عیب کند چیزیدر تحقق غش فرقی نمی شد یا از طرف  شده، از طرف دهنده به وجود آمده با سبب غش در معامله  که 

بایع موقع فروش، آن را اعلام نمی که  بدپختی  ند برنج  مان باشتتتتد؛  به خود شتتتیء  ندمربوط  ی . ۳.ک وه و فر  قصتتتد  د

فروشنده قصد فریب داشته باشد، این  -شود شود و چه عیبی که فهمیده نمیچه عیبی که با اختبار فهمیده می -اگر در مورد عیب خفی

 -هرچند عیب، عیب خفی است -گر در همین عیب خفی قصد فریب و تلبیس وجود نداشته باشدغش در معامله بوده و حرام است. اما ا

  .غش در معامله نبوده و حرام نیست. اما در عیب جلی، چه قصد تلبیس باشد و چه نباشد، غش در معامله نیست

ن باشتتد یا مثمن، با چیزی ممزوج یعنی این جنستتی که مورد معامله استتت، خواه ثمغش عه  لط و مزج  .۱: انواع غش در معامله

کنند تا آلود میکنند؛ مثل اینکه گندم را خابالف( چیزی را به غیر جنس خودش ممزوج می :شود. این ممزوج شدن به دو صورت است

 .کتتتنتتتنتتتدکتتتنتتتنتتتد. یتتتا شتتتتتتیتتتر را بتتتا آب متتتختتتلتتتوط متتتیوزن گتتتنتتتدم را زیتتتاد 

چیند. یا در لاً روی ظرفی، خرمای مرغوب و زیر آن خرمای نامرغوب میتر آن؛ مثب( خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست

دارد ای را که از آلیاژ بهتری است، برمیگذارد. یا قفعهجای آن جزء معیوب میدارد و ماشین یا وسیله برقی، کسی جزء صحیح را برمی

ویبی را در . 2. خلط گندم مرغوب با گندم نامرغوب استتت گذارد که این یک نوع خلط و مزج، از قبیلتر میای با آلیاژ پستتتو قفعه

زنند. یا تودوزی آن را شتتود؛ مثلاً اتومبیلی را برای فروش رنگ میدر این قستتم از غش، عیبی از مشتتتری مخفی می مواع مخفی كردن

به صتتتورت ستتتتالم جلوه تعویُ می یک جنس معیوب را  یا  یل نو استتتتت.  ند اتومب مان ک تا طرف دیگر گ ند  ندمیکن  .ده

صرفی كه كمیت  نر را زیاد می .۳ شتتود یا گذارد تا وزنش زیاد شتتود، در محل مرطوبی میمثلاً چرمی که با وزن فروخته می كندت

می بریشتتتتم را  ییکلاف ا غش استتتتت گتتذارنتتد در جتتا نواع  کی از ا ی هم  ین  ین شتتتتود. ا گ ن طوب و ستتتت مر  .کتته 

 ا نتتداردذكتتر تتتتتفتتت متترغتتوبن فتتیتته عتتراي  ن  تتنستتتتی كتته ایتت  تتتتتفتتت ر. 4

ست، می صرف بنزین آن ا شد، اما به دروغ مقدار کمتری را ذکر میمثلاً اتومبیلی را که به طور متعارف، فلان مقدار م سبی را فرو کند. یا ا

تر که این صفت مرغوب در او نیست. یا جنسی است که اگر از فلان کارخانه باشد، مرغوبفروشد، در حالیبه عنوان اسب مسابقه می

در این قسم، اگر بنای خریدار بر این است که جنس دارای  .دهدت، او جنس کارخانه نامرغوب را به جای جنس کارخانه مرغوب میاس

صفت را بخرد، بی ستاین  ستشیئی را می .تردید غش ا شیئی كه در ماهیت عا  ن موفاوت ا که مرذهّب را به مانند این .دهد عه  اي 

این  .فروشدفروشد. یا به جای گل طبیعی، گل مصنوعی میکشد و آن را به عنوان طلا میوی مس آب طلا میدهد؛ مثلاً رجای ذهَب می

سم نیز جزو غش محسوب می ست و فرقی نمی حکم معامله مغشوش .شودق شد یا کافر. البته غش حرام ا سلمان با شوش م کند که مغ

 .۱: معامله دو صورت دارد شود یا  یر؟رمت، عاوث عطلان معامله هم می یا غش ولاوه عر ح .از حکم حرمت مستثناست کافر حربی

 .تواند جنس معیوب را به او برگرداند و جنس صحیح را از او بخواهدمعامله صحیح است و مشتری می شودمعامله بر امر کلی واقع می

 برنج این چنانده. فروشدمی او به برنج کیلو پنااه  فروشنده هم کند.خواهد و نوع برنج را نیز معینّ میمشتری پنااه کیلو برنج می: مثال

 کلی آن فرد و مصداق در غش، و خاص، برنج این بر نه است، شده واقع کلی برنج کیلو پنااه بر معامله اینکه به توجه با باشد، مغشوش

ست، گرفته اناام شتری میای از ا ست. لکن م صحیح ا صحیح را از او بخواهد؛ تواند این جنس معن رو معامله  یوب را بدهد و جنس 

ست نه جنس مغشوش سالم ا شتری بدهد، جنس  شده و باید به م صی واقع  .2 چون آنده در ذمۀ بایع واقع  معامله بر جنس خارجی خا



سم چند حالت داردمی ست. این ق ست و متعلّق عق :شود و بایع به عیب آن مبیع آگاه ا ست، در الف( آن چیزی که مبیع خارجی ا د بیع ا

که فروشم، درحالیکرده است، متفاوت است؛ مثل اینکه بگوید این انگشتر طلا را به تو میحقیقت و ماهیت خود، با آنده مشتری گمان 

ست ست. نقره ا شیء ترثیر نمی .این معامله باطل ا ست که در ماهیت  صفی ا گذارد و بودن و نبودنش ماهیت را ب( تغییر و اختلاف، و

ستنمی تغییر صف در خود مبیع ترثیر دارد؛ یعنی مقوم مبیع ا ست .دهد، اما در عین حال آن و صی که : مثال .معامله باطل ا شخ بایع به 

. درحالیکه اسب مسابقه نیست. مشتری چیزی را "فروشماین اسب مسابقه را به فلان قیمت می "گوید:خواهد اسب مسابقه بخرد، میمی

ج( اختلاف در صفتی است  .خواهد. در ایناا هم معامله باطل استصوصیت باشد و غیر از این را اصلاً نمیخواهد که دارای این خمی

صفت کمالیه ست. بلکه یک  شتری مقوّم مبیع نی ستکه از نظر م سخ دارد .ای برای این مبیع ا شتری خیار ف ست و م صحیح ا : مثال .بیع 

سواری می سفر یا برای  سبی را برای  شرا سب درط میخواهد و  شد. بعد از معامله معلوم  کند که این ا ساله با سه تا پنج  سنین مثلاً 

ای بر مبیع است. معامله در این شق شود مثلاً بیست ساله است. آنده مفقود است، یک صفت کمالی است. این یک خصوصیت زایدهمی

 .صتتتتتتحتتتیتتتح استتتتتتت، ولتتتی مشتتتتتتتتتتری بتتته ختتتاطتتتر تتتتختتتلّتتتف وصتتتتتتف، ختتتیتتتار دارد

ستد( غش با مخلوط ک سش یا به جنس نامرغوب و پ شود؛  ایگونهتر از همان جنس؛ بهردن متاع به غیرجن سوب  که در متاع عیب مح

شتری خیار دارد. در ایناا خیار،  ست، لکن م صحیح ا شیر را با آب یا روغن خوب را با روغن نامرغوبی مخلوط کنند معامله  مثل اینکه 

تواند امضتتا کند؛ یا با ارش یا به غیر ارش؛ یعنی یا تفاوت قیمت را بگیرد یا ستتخ کند و میتواند فخیار عیب استتت. در خیار عیب می

 .نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد

ای که ترکیب و هیوت اجتماعیۀ اجزاء، در مالیت مبیع گونهغش به صتتتورت نقص در جنس و متاعی که مرکب از اجزایی استتتت، بهه( 

 .این غش ستتتبتتب بفلان معتتاملتته استتتتت. فروشتتتتددختتالتتت دارد. در چنین مبیعی، نتتاقصتتتش را بتته جتتای کتتامتتل می

بیند یک لنگه است. در ایناا خصوصیت هیوت اجتماعیه، خرد. سپس میای را به فلان مبلغ میمشتری یک جفت کفش یا گوشواره: مثال

 .قابل استفاده باشدمقوّمِ مبیع است. یقیناً قصد مشتری از خرید، مفلق جنس کفش یا گوشواره نیست، بلکه گوشواره یا کفشی است که 

و( غش به صتتورت نقص در جنستتی که مرکب از اجزایی استتت، لکن این ترکیب و هیوت اجتماعیۀ اجزاء، دخالتی در ماهیت آن ندارد؛ 

شتتود. اما اگر زیاد خرد و مثلاً صتتد کیلوی آن خاب استتت. خابِ کم متعارف استتت و غش محستتوب نمیمثل اینکه یک تن گندم را می

شد؛ مثلاً ب ستبا صد کیلو، غش ا سبت به آن مقداری که وجود . ه میزان  ست. و ن صحیح ا معامله در آن مقدار موجود بدون حق خیار، 

بله اگر برای مشتری، این مقدار خاص خصوصیت دارد، که چنانده از آن مقدار به او کمتر بدهند،   .ندارد )صد کیلو( معامله باطل است

شی ندارد، مثلاً دارویی ک شنده کمتر از این مقدار به او بدهد، فایدهبرایش ارز ست، چنانده فرو شد ترثیرگذار ا صی با ای ه اگر میزان خا

 .نتتتدارد، در ایتتتن صتتتتتورت نتتتیتتتز متتتعتتتامتتتلتتته صتتتتتحتتتیتتتح استتتتتت و مشتتتتتتتتتری حتتتق ختتتیتتتار دارد

 

 فروشیاقسام كم

ما نقُ قوم العهد الا سلط الله علیهم عدوهم و ما حکموا بغیر ما انزل الله »فرمود:  رسول خد: نویسدمی تفسیر منهج الصادقیندر 

شافیهم الفقر و م سنین و لا منعوا الزکوة الاحبس الا ف شافیهم الموت و لا طففوا الکیل الا منعوا النبات و اخذوا بال شۀ الا ف ا ظهرت الفاح

دشمن را  خداشکنی کنند مگر همراه است هیچ گروهی نیستند که پیمان بلاو  مصیبتعنهم القفر؛ پنج خصلت ضمیمه است که با پنج 

سلط میبرای ستند که بهشان م شود و هیچ گروهی کنند مگر تهیدستی در میان حکمغیرحکم خدا  فرماید و هیچ گروهی نی شکار  شان آ

شند که در میان شهشان نبا شود مگر  فاح ست( پیدا  شود و هیچ فرقهدر آن مرگ)نابای شند که کمها پیدا  پیمودن را سنایدن و کمای نبا
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را به مستحقان نرسانند  زکاتهیچ گروهی نباشند که و غلا مؤاخذه شوند و  قحطها محروم گردند و به پیشه کنند مگر از نباتات و قوت

 .شودمگر باران از ایشان باز گرفته می

: و اوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخسوا النا  اشیاءهم و لا تعثوا یا ایها النا  اتقوا الله: امیرالمؤمنین  نصیحت در كیل و وزن:

سدین؛ امیرالمؤمنین وقتی که از اداره سید و »فرمود: آمد و میمی کوفهشد به بازار فارغ می حکومتی فی الارض مف ای مردم از خدا بتر

 «.کیل و وزن را تمام بپیمائید و طریق داد را در آن ملاحظه کنید و چیزهای مکیل و موزون را بمردمان کم ندهید و در زمین فستتاد نکنید

چربانید حضتترت دانستتت که ترازویش درستتت ای که در آن زعفران بود میو آن کفه کشتتیدروزی مردی را در بازار دید که زعفران می

شت و فرمود:  ست زعفران را از ترازو بردا ست کن بعد از آن »نی شوت؛ اول ترازو را به عدل را سط ثم ارجح بعد ذلک ما  اقم الوزن بالق

آورند و در میان دو یانت کند فردا او را به قعر دوزخ در میکس در کیل و وزن خفرماید: هرمی پیغمبر اکرم « .اگر خواهی بیشتتتتر ده

ین کوهدهنتتد و بتته او میجتتایش می آتشکوه  ین عمتتل مشتتتغول استتتتتگوینتتد ا  .هتتا را وزن کن و او همیشتتتته بتته ا

کنند زد که دو کوه آتش قصتتد من میدادن بود بانگ میشتتد به عیادتش رفتم در کار جانای بود بیمار گوید: مرا همستتایهمالک دینار می

نماید گفت نه چنین استتتت بلکه حق استتتت زیرا که مرا دو مکیال بود یکی ناقص و ای مرد این محُ خیال استتتت که به تو می گفتم

 آنست. )پایان نقل از منهج الصادقین با تغییر مختصر( عقوبتگرفتم و این دیگری زائد به ناقص میدادم و به زائد می

که مانند پارچه و زمین به شماره است چیزهائی دادن به، کمدادن به کیل و وزناست، در حکم کم حرامشماره هم  دادن بهکم :در شماره

که به کند و چیزهائیفروشی بر او صدق میدادنش هم به شماره است یک سانتیمتر هم که کم بدهد کمشود کمذرع و متر داد و ستد می

فروشان گفته شد شامل او ی کمچه درباره فروش است و آنشود مانند تخم مرغ، اگر کمتر بدهد و صاحبش نفهمد کمشماره معالمه می

 .بیان فرموده است مکاسب محرمهدر  شیخ انصاریشود چنانده می
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سبت عه  ن مقداريكم: در عدهکاري ست و داده ذمهكه كمفروش ن شغول و عه طرف، عدهکار ا ست  ن را در  واجباش م ا

 احتیاطشناسد. )عناعر كه اتلا او را نمیعدهد و در تورتی ارلاش عه نسبت گر مرده است عاید عه ورثهو ه مشوري عپردازد و ا

بلغی داند عاید عا مشوري عه مدهد. در تورتی كه مقداري را كه كم داده اتلا نمی صدقهاز طرف تاحبش . حاکم شرععا ا ازه 

 .كند و در تورت وفاتش عا ورثه و اگر م هول عاشد، عا حاكم شرع مصالحه را ان ام دهد مصالحه

شی چنانحقیقت كم: عازيحقه سی كه عر  ن مفرو تاح  مال  ن مقدار  ن ست كه  شت  ن ا شده عه كه گذ عامله واقع 

شد لیک  چیز عی ست و مطاعق عا س  كیل و وزن، در شوري ندهد علکه كمور عدهد  واه عه ح قیموی را  زء  ن  نر كرده م

شوري می سلیم م تدم  را ت تدم  گندم فرو وه و همان  شد مثلا  ست كه در ای  عا كند لیک  پنج م   اک  زئش كرده ا

ست یا د شوري فرو وه و داده لیک  یک م   ب دا لش كرده و در حقیقت نه م  تورت پنج م  گندم كم داده ا شیر عم ه م  

سنگی عه وزن نیم م  در  ن ست یا حل  روغنی عوزن پنج م  فرو وه در حالی كه  ست یا قصاب یک م   شیر داده ا اندا وه ا

شور عدهد یا  نر  شکباري كه عاید گوشت عفروشد عدون ای  كه از یک م  كمور عدهد ولی اسوخوانش را از مقدار معمول عی

سنگی  شود و فروش رود  نرا  اي مرطوعی عگذارد یا مقداري  ب عآن مخلوط كند تا  شکی وزن  شود تمام عهمان حالت   تر 

 .است گناه کبیرهفروشی و  ن موارد كم

كه مقداري از  نر دیگر را كه ازشش كمور است  زء  ن كند در معامله هم حرام است، در تورتی غش: عودن غشحرام

شوري تحویل دهد غش در معامله كرده مثلاً شد در حالیندم اولا را میتد م  گ و عه همان وزن مورد نظر عه م كه ده م  فرو

كه مقداري روغ  نباتی یا پیه عه  ن مخلوط فروشتتد در حالیكرده یا یک م  روغ  حیوانی اولا میگندم مووستتط عآن یتتمیمه

 .است معاملهكرده و نظائرش تمام حرام و غش در 

صاري  شیخ ان س  محرمه می: دیدگاه  سیده  حرمتفرماید: ا باري كه در شیخ در مکا ست از  ن  مله  متواترغش ر ا

م  غش مسلماً فی عیع او شراء فلیر منا و یحشر مع الیهود یوم القیمة لانه م  غش »فرمود: نقل نموده كه رسول  دا صدوق

 و م  غش ا اه المسلم نزع الله عركة رزقه و افسد معیشوه و و و م  غشنا فلیر منا قالها ثلاثاُ الناس فلیر عمسلم الی ان قال

سی سه؛ ك ست و روز قیامت عا طایفه كله الی نف سلمانی در  رید و فروش غش كند از ما نی شور می یهودكه عا م شود زیرا مح

كه عا عرادر مسلمانش كه عا ما غش كند از ما نیست و كسینیست و سه مرتبه فرمود كسی مسلمانكند میكه عا مردم غش كسی

 .فرمایدو زندگیش را  راب فرموده و عه  ودش واگذارش می معیشتدارد و را از روزیش عرمی برکتغش كند  داوند 

سول  دا   حضتترت باقرو از : غش در روایات شی وبور كرد و فرمود در عازار مدینه عه گندم روایت نموده كه ر فرو

ست  تاح   ن فرمود  وب گندمی داري پر د ست پر عه  سطش گندم  راعی ا سط  ن نمود و مقداري عیرون  ورد دید و و

 «.ما اریک الاوقد  معت  یانة و غشاً؛  یانت كردي و عا مسلمانان غش نمودي»

پرسید از شخصی که دو نوع از یک جنس دارد یکی گران و خوب و دیگری پست  و در روایت حلی است که از حضرت صادق

شد فرمود:  و ارزان سلمانان  فقال »پس هر دو را مخلوط کند و بیک قیمت بفرو سلمین حتی یبینه؛ نباید با م صلح له ان یغش الم لا ی

شتری بگویدبودن آنطور معامله نکند مگر این که مخلوطغش کند و این سرحان«. را به م سم  داود بن  سید که دو ق ضرت پر از آن ح
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شتم یکی تر و دیگری خشک پس مشک تر را فروختم و مشک خشک را به ست که آنهمان قیمت نمی مشک دا را تر خرند آیا جایز ا

 .ایرا تر کرده که مشتری را خبر دهی که آنمود جایز نیست مگر آنکنم تا به مصرف فروش برسد حضرت فر



ست در  هنم می: تطفیف عا  دا و  لق تاحبش در ویل كه چاهی ا شد ای  هر چند تطفیف كه از گناهان كبیره و  اي  عا

شوري عه او سی زیادتر از حق  ود عردارد و هنگام فرو و  كمور از حق م شخص در مقام  رید  ن ست كه  كه عدهد چنان ا

چه نسبت مواظبت كند كه مطفف نباشد، چنان خلقگذشت لیک  سزاوار است كه شخص مسلمان در  میع كارهایش عا  دا و 

م عه نحو اكمل ان ام دهد مثلاً از حقوق ها را هعه حقوق  ود عر  دا و  لق مایل است كاملاً اسویفاء شود سعی كند حقوق  ن

عنده عر پروردگارش ای  استتت كه او را روزي دهد و نعموش را از او درین نفرماید و در مواقع ایتتطرار فریادرستتیش كند و 

كه عراي  دا شریکی قرار  است دوایش را مسو اب فرماید چنانچه  ودش ووده فرموده است و از حقوق پروردگار عر عنده  ن

را  هویو  نفسو  شیفانكه پر كسی . گزاري نماید و نعموش را وسیله نافرمانی او نکند و هکذاهایش را سپاسندهد و نعمت

هاي یک دهم از یک نعمت از نعمت شتتکرگردان نیستتت و روي  دا معصتتیتكند و از ها پیروي مین دا كرده و از   شتتریک

پایان او را نکرده چطور توقع دارد كه تا گفت یا الله فوراً  واب لبیک عشتتنود و هر چه  واستتتت فوراً عه او عدهند و اگر عی

شد از تاح  حق عر  دا می تا یري در ا اعت دوایش  شود مثل اینکه  ودش را طلبکار و  یی  سخت نارا پندارد و  دایش 

شما وفا كنم. عهدعه  و اوفوا ععهدي اوف ععهدكم؛»حال  ن كه  ودش فرموده:  وظیفه « م  وفا كنید تا م  هم عه وهد ودم عا 

ي عندگی و شکرگزاري عر  مده است عرداري و شکرگزاري است و كار  دا زیادكردن نعمت كسی است كه از وهدهفرمانعنده 

الحمد لله »فرماید: می  حضتترت ستتااد .هاي  دا را عکندتواند مطالبه زیادتی و وفاكردن عه وودهاي استتت كه میچنی  عنده

رینی و الحمد لله الذي ادووه فی یبنی و ان كنت عطیئاً حی  یدوونی و الحمد لله الذي اسئله فیعطینی و ان كنت عخیلاً حی  یسوق

كه هنگامی كه فرماید در حالیالذي یحلم ونی حوی كانی لا ذن  لی؛ ستتپاس  دائی را كه هر گاه او را عخوانم مرا ا اعت می

سامحه ودش می طاعتمرا عه  سپاس عر دائی را ك واند م فرماید هر چند ه هر گاه چیزي از او عخواهم عه م  وطا میكارم و 

 انفاقو ستتایر مواردي كه امر عه  صتتله ارحامو  خمسام. )یعنی در دادن زكات و كننده بخل واهد می قرضكه از م  هنگامی

سپاس  دائی را كه هنگام گناه فرموده عخل می سی. امفرماید مثل ای  كه م  گناهی نکردهمی بردباریكنم.( و  كه در عناعرای  ك

از میزان ودل « قولا و فعلا و حالا»هاي  دا مطالبه كار و  دي استتت د ولی در ان از وودهكنان ام وظیفه عندگی كوتاهی می

 . ارج شده و در حقیقت مطفف است

كستتی كه در مطالباتش عا  لق  دي استتت ولی در اداي حقوق ایشتتان  همچنی  نستتبت عه: مستتامحه در اداي حقوق 

را از او دور كند و اگر  غیبتشنود دفاع كند و  ن اگر كرد دیگري كه میكار است مثلاً توقع دارد كسی غیبوش نکند و مسامحه

گردد ها  شمناک میعشنود كسی او را عه عدي یادكرده هر چند درست عاشد و شنونده از او دفاع نکرده سخت ناراحت و عر  ن

مردم عاكی ندارد و در مقام دفاع ورد غیبت و وی  از كستتی نیستتت یا مثلاً توقع دارد عا  عیبكه  ودش از یادكردن در حالی 

كه  ودش در معاملاتش عا مردم چنی  نیستتت ننماید در حالی تدلیساي كه دارد عه او  یانت نکند و غش و هر كر هر معامله

یا میل دارد كستتی كه از او وام گرفوه قبل از رستتیدن موود و پیش از مطالبه كردنش عه او پر عدهد یا امانوی كه از او گرفوه 

ش سالم عدون ای  كه  یانوی در  ن كرده عا ست و  سامحه یا در رد در كار  یانت امانتد پر دهد اما  ودش در اداي قرض م

عاید شخص  ن چه  .عبري مال مسلمان و چو مالت عبرند عانگ و فریاد عر  ري كه مسلمانی نیست :سعدی شیرازیي عگفوه .است

سامحهاز مردم توقع دارد كه عه او عکنند  ودش نیز درعاره شوه م شد و از ای  معنی در روایات تعبیر عه ي مردم درین ندا كار نبا

 .انصاف شده است
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شانمذمت كم سوفاده می آیات قرآنعناعرای  از : فرو ساب  عه ایمانفروش شود كه كما ندارد زیرا  روز قیامتروز  زا و ح

داده از او مطالبه  واهد و هر چه عه مردم كمشود علکه گمان مسؤولیت داشت كه در روز قیامت از او عاز  واست می یقیناگر 

 بر از  یانوش عاشد دانست كه هر چند تاح  حق غافل و عیشد و اگر ایمان داشت میچنی   یانوی حایر نمی شد هرگز عه

شور میگویند قصاب عتمی .حایر و مراق  اومال اوست پروردگار عالماما  سببش را كه پرسوی هنگام كشیدن گوشت عی داده 

كنند كه هر گاه دهم یا دیگري را نقل میپرستتیدند عه عالاي ستترش اشتتاره كرد عوی را دیدند گفت عراي  اطر ای  عیشتتور می

دانند و ساري از مسلمانانی كه  داي والم را حایر و ناظر مینگریسوه تا كم نفروشد زهی شرمند عه عوش می واسوه وزن كمی

سایر گناهان را مرتک  میدر حضورش كم شی و  ي تنها قرار گرفوند در ح ره زلیخاو  حضرت یوسفشوند. در وقوی كه فرو

 شعورفرمود از عوی كه  كنم حضرت یوسفاندا ت گفت از او اوحیاء می ي  ود را عروي عوی كه در  ن  ا عودزلیخا مقنعه

سا وه شده شنوا كه حایر و ناظر است حیاء نکنم از كنی پر چگونه می حیاءاست  بشري دست ندارد و  م  از  داي عینا و 

 .نگردید گناه ن  ا فرار كرد و  لوده عه 
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